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ل < ݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  اِن َّ الص َّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩ  وةَّ کݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لَّ  انَّت  ݧ و  اب  ینَّ کِت  مِن  مُؤ  ی ال  عَّ  301نساء/ >اقُوت  ا مَّ

که در وقت نماز فریضه»  «بر مؤمنین قرار داده شده است. های مختلف ای است 
کتتتر « نمتتتاز»اهمیّتتت در  کتتته رمتتتام ر ا پایتتته و استتتا  د تتتن »آن را  ؟ص؟همتتتین کتتتی 
مو»اند.  قرار داده «لا اس لاةَّ اِن َّ عَّ ینَّ الص َّ که )در »اند:  و فرموده «دَّ الد  اولین عملی 

گر ]صحیح کاشد روز قیامت( محاس ه می [ ق تو  شتود، ستا ر و شود، نماز است، ا
گر  اعما  نیز ق و  می کازگردانده شود ]و ق تو  نوتود[، ستا ر اعمتا  نیتز شوند و ا

 (30و31، ح33و31، ص1)وسائل الویعه، ج .«کازگردانده خواهد شد )و ق و  نخواهد شد(
از دیتدگاه فهاتا و مرا ت  « ت قرائتت نمتازصتحّ احکا  »در ا ن نوشته که بررسی م احث 

 .رردازیم بزرگوار تهلید می
 و تجوید()قم، علی ح ی ی، مؤلف و مدر  قرائت 
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 وجوب قرائت قرآن در نماز
اق   < ءُوا م  فَّ رَّ مِنَّ ال  رَّ یَّس َّ  30مُزّمل/  > انِ ء  قُر  ا تَّ
 های او  و دو  نماز است. در رکعت «قرائت حمد و سوره»یکی از وا  ات نماز، 

 فرماید: گونه می را ا ن «علّت وجوب قرائت قرآن در نماز» ؟ع؟اما  رضا
ضتتا   ندتتردد و کایتتتد ح تتر و کتته صتتتورت در  در  کتته قتترآن، ماجتتتور و  بتترای ا ن»

 (301/ 3)من لا یحضره ال هیه/ . «خوانده شود و نابود و فراموش ندردد
کتتریم» ک تتاگ زنتتدگی مستتلمانان استت، و بتتر تمتتامی مستتلمانان «قترآن  ، قتتانون اساستی و 

گاهی بر اصو  و فروع د تن استلا  و همینتین  که برای تعلیم و تربمت و آ وا ب است 
های آینتده، کته مهتدار تتوان کته قرائتت قترآن ب،ردازنتد، و بتر  رساندن آن که نسلح ر و 

تتتا همتته مستتلمانان کتته  «قرائتتت قتترآن در نمتتاز واجتت  سرد تت   ا تتت»همتتین استتا  
 صورت روزانه و مستمر کا قرآن در ارت اط کاشند.
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کریم  شیوه قرائت قرآن 
لِ  <قرائت قرآن بر اسا  آیه  ت ِ ر  ء  قُر  ال   وَّ رَّ ݫ  تانَّ تَّ ݫ ݫ اݫ  (4)مزّمل/کاید که صورت ترتیل کاشد.   > یل 

ُِ »فرمایتتتد:  می« ترتیتتتل»در معنتتتای  ؟ع؟حضتتترت علتتتی لح ُِ لح روللل نِ اِ للل  ُِ الوِ لللو رتیلللحِ ظِ للل  3«الت َّ
« علتتم مختارر حتترو » ،«الحترو  بمتتان»و بترای  «علتم وقتتف و اکتتداء» ،«ح تر الوقتتو »بترای 
 گذاری شد. پایه

حرکتات، »خوانی از حیتث  برای صحت قرائت، اضافه بر ح ر الوقو  و بمان الحرو ، صحیح
 :خوانی از دو  ات قابل بررسی است نیز لاز  است و ا ن صحیح« سکنات و تودید

کلمات»یکم:   که هندا  نزو  قرآن که چه صورت بوده است؟ «کی یت ض ط صحیح 
ط» ؛«كِ لِ ݨݨَّ م»یا  «ݭِكِ لاݨݨ  م» ت  ی یَّ نَّ ݨُ هݨݨ  حَّ ط»ی  « ر  ت  ی یَّ نَّ ݨ َّ هݨ َّ حَّ  «ر 

کلمات ض ط شده»دو :  گتذاری(  که کاید که همان صورت ض ط )علامت «تل ر صحیح 
گردد برای آشنا ی بموتر نخست که بررسی ا مالی آناا می  رردازیم. شده قرائت 

                                                           
 آمده است.« اداء الحروف»، «بیان الحروف»به جای  323، ص 76و بحار الانوار، ج  54، ص 1 ج. تفسیر صافی، 1
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 قرآن واحد از طرف خداوند واحد
گردیده   است،: قرآن یکی ؟ع؟زاره از اما  کاقر  بر اسا  صحیحه از طر  خدای یدانه ناز  

کافی، ج است ولکن اختلا  )در قرائت( از  انب راویان است؛  (010، ص۲)اصو  
لَّ  لحاظد   القِرآنَّ  إن َّ » زَّ ل لحاظد   عِندِ  مِن نَّ ݩݩݩݧ  لحَّ َُّ  كِن َّ ݧ ىءِ  الاختِلا حِ  مِن يََّ  .«لحاةِ الر ِ  ِ بَّ

گتر مترد  قترآن را آن می ؟ص؟رمام ر اسلا  کته نتاز  شتده قرائتت می فرماید: ا کردنتد، دو  گونته 
و»کردند:  ن ر کا هم اختلا  نمی ن َّ  لَّ

َّ
أ  سَّ الن   أ رَّ م  القِرآنَّ  ا لح ِ   َّ لَّ  كَّ نزِ

ِ
فَّ  مَّ  أ لَّ  3.« نِ اِثن اختَّ

خواند و من شنید ، قرائتی  ؟ع؟گوید: شخصی قرآن را بر حضرت صادق سالم بن سلمه می
کتن، قترآن را آن گونته  که بمن مرد  متداو  ن ود، حضرت فرمودند: از ا ن قرائت خودداری 

که مرد  می ن ه  »خوانند  کخوان  ةِ كِف َّ عَّ  الن   ، إِ رَّ ذِهِ القِراءَّ
ِ
أ قرَّ م  یَّ كَّ ...أ   3 .« سَّ

که در صدر اسلا  قرائت می کدا  است؟ اما ا ن قرائت واحد   )درص حۀ کعد( شده 
                                                           

 .54، ص 22. بحار الانوار، ج 1
کافی، ج 2  .733، ص 2. اصول 
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 مسلمین  ۀلزوم پیروی از قرائت عام
واب دارد  قرائتتتتت دتتتت رد ق تتتت    متتتت  ۀقرائتتتتت دوجتتتتود اتتتتلا در ججتتتتان ا تتتتمو د

کتته همتته  دستتلمانان ا تتت هتتم قتتائلین کتته قرائتتت ستت عه و هتتم منکتتر ن آن، چتترا 
کتته قرائتتت مو تتود در زمتتان ائمتت و صتتدر استتلا  معمتتو  و  ؟عهم؟اطاتتار ۀق تو  دارنتتد 

کته  متداو  بوده است. و نس ت آن که ح ص که خاطر رمتروی او از قرائتتی استت 
کتتات ین ؟ع؟از حضتترت علتتی گردیتتده استتت و بموتتتر  ، بتتر استتا  همتتین وحتتی نهتتل 

کردند، و بموتر علمای قرائتت، قواعتد تجویتد را  گذاری می قرائت، قرآن را علامت
حتتافنین قتترآن، نخستتت بتتر استتا  همتتین اند و  نوشتتتهبتتر استتا  همتتین قرائتتت 

که: کردند. و بموتر فهااء و مرا   تهلید فرموده ح ر میقرائت   اند 
 .«در قرائت نماز  احتیاطاً با   از  مین قرائت دشج ر پیروی سردد»
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 لزوم رعایت حرکات، سکنات و تشدید
و   کتتتت  از واج تتتتا  قرائتتتتت  رعا تتتتت»فرمایتتتتد:  در رستتتتاله ال یتتتته می ؟رح؟شتتتتاید او 

جج  ا ت الا بلا ص ر  دتواتر و   عراب و تش    الما  بر دواظ ت بر اجرای ا  
واتِر»: الثانی .«نقل ش   باش  نقولِ رِ لت َّ جهِ المَّ لََّ الوَّ شدیدِه  عَّ  «مِراع ةِ إِعرابِِ  لحَّ تَّ

کلمتات کایتد کته « کی یّتت قرائتت»توانتد اشتاره کته  و ا ن هتم می کته وزن و اعتراگ  کاشتد 
صتتحیح ادا شتتدن حرکتتات، ستتکنات و »ل شتتده کاشتتد و هتتم اشتتاره کتته صتتورت متتتواتر نهتت
کلمتتتات کلمتتتات و آیتتتات کتتته و تتتود نیایتتتد، « توتتتدید  نیتتتز کاشتتتد تتتتا تمیمتتتری در معنتتتای 

که صاحب عروة الوثهی در مسأله  همان  آورده است: ئهاحکا  الهرا 13گونه 
 «سردد د عراب و  ا تش    الما   باعث بطمن نماز حرات بناء و  ا ا   اخم  در»
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کشیده کوتاه و   لزوم رعایت حرکات )صداهای( 
  تمیز دادن بین حراا  )ص ا ای( اوتا  و اشی   نماز  ک  از واج ا  قرائت

 ،آن اتفاق نظر دارن  فقجا و دراجع تقلی  بر ۀدر تماد  اذاار نماز ا ت و  م
لُل  »در تک یرة الاحرا   برای نمونه:

راَّ  اݗَّ گر فتح« کبَّ  ا» ۀهمز ۀ، ا
کا مدّ و « لُل ݗَّ

 ا»خوانده شود و یا الف مدّی لا  « لُل اء  »کوش، 
 ل   اَّ »آورده نوود، « هُ ݨ  ل  لݗَّ

ݨَّ
خوانده « هُ 

کب»کاء  ۀشود؛ و یا فتح کوش، « رݨَّ اَّ کب»کا مدّ و  خوانده شود، کاعث کطلان « راݨ  اَّ
 3نماز خواهد شد.

کویده چیست؟سؤا :  کوتاه و  ی فتحه، او آیا درشت خواندن صد ملاک توخیص حرکات 
 )در ص حه کعد( گردد؟ ا کدون مد و کوش، کاعث کطلان نماز میمّ ا  فارسی،  «آ» صدای ش یه

  

                                                           
ح رساله الفیه، ص 1 ح رساله نفلیه، ص  232. شر  .2و العروة الوثقی، فصل فی تکبیر الاحرام مسأله  161و شر
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کشیده کوتاه و   معیار تشخیص حرکات )صداهای( 
 

گیترد « و،  ی،  ا»حتر  همجتنی آناتا « ضتمه، کستره، فتحه»هرگاه کعد از حرکات  قترار 
کوتتتیدن  شتتتود و کتتته آن  شتتتدن دو برابتتتر تل تتتر همتتتان صتتتدا میآن حتتتر ، کاعتتتث متتتدّ و 

 .اݨَّ نیݭِ ذوݨُ ا  ــ ݨَّ نݭِ ذݨُ اگویند؛ مانند:  می« حرو  مدی»
کُنتدی و سترعت در قرائتت  کوتیده کتا تو ته کته  کوتاه و  زمان تل ر حرکات )صداهای( 

کوتیده کایتد دو برابتر   )شمرده، تند و معمولی( مت اوت است ولی زمان تل ر صداهای 
کوتاه کاشد.زمان تل ر ص  داهای 

وا ا  آد   الا پیاد ر  :خوان ن  د  و اشش د لا حروف د ی را ب ؟ص؟در د
گ ت:  ؟ص؟از انی بن مالک از قرائت رسو  خدا د    ك نَّ »ررسیده شده، در  واگ   «امَّ

ح  بِس   <و سپی  نِ مِ الِل الر َّ ح   مَّ کرد و توضیح داد: مدّ می داد که  >یمالر َّ  ه(ݨ  )الل  را قرائت 
حمو مدّ می داد که  حو مدّ می داد که  ن(ݨ  )الر َّ  (314ص، 1جصحیح کخاری، ). م(یݭ  )الر َّ



 

11 

 لحن عربی حرکات و حروف مدی
سّتنا  ح  رعا ت لحن عربی حراا  و حروف د ی  شرعاً واج  نیست ولت  جتزء د  

وا ا  بلا آن   فارش ش   ا ت. قرائت د   باش  و در د
مِوا »: ؟ص؟رسو  خدا ل َّ عَّ تِهِ تَّ رِو َّ  ِ ؤِا القِرآنَّ رِ َّ  نِ لل  القِرآنَّ رِعَّ صواتِِ ݦَّ رݦَّ الع  إِ رَّ  ؛«بِ لح اَّ

گرفته و کا لحن عربی کخوانید»  (958، 4وسائل الویعه، ) .«قرآن را که صورتی عربی آن فرا 
کلمات ییادگ کسره و ضمه، آسان است ز را ش یه آن در کعضی از  ری لحن عربی 

کافی است ݨُ لو، خݨُ یان، هݭ  یاکان، زݭ  خمانند: فارسی و ود دارد ) کسره  رو (، برای 
کمتر کخوانیم « ای»صدای  کوش  کمتر   ای  »را کا  کوش  و برای ضمه، «  ا       کا 
کمتر کخوانیم « او»صدای  کمتر     او  »را کا کوش   :؛ مانند« اُ     کا کوش 
ݫِ بݭِ ا ݫ ݫ ُ ق ،  ݭِ یند   یݪݪݪݪݪݬݬ  ف ،  ݭِ مس  ݭِ ب   ، ݭِ كݭِ الم  ، ݭِ لݭݫ

ع   ،  وَّ ݨُ ه ل  ݨ خ ݨُ لݨُ سݨُ ر ،  ݨُ دݨُ بنَّ د   ݨُ لݨُ ، یَّ
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 لحن عربی الف مدّی
 فرماید: ( می383ات قرائت )ص  ّ ح  ست  لیه، در بمان مُ  در شرح ن ؟رح؟شاید ثانی

الف د ی در تمتاد  حتا   پر یتز ستردد  کترا اتلا  نبا   از درشت و پرحجم خوان »
 «.الف دّ ی از نظر درشت  و نازا  تابع حرف ق ل  ا ت

کوتتش بموتتتر خوانتتتده  کتته کتتا دو برابتتر متتدّ و  التتف متتدی: همتتان صتتدای فتحتته استتت 
کتا  بمست حر  م توح رو کعد از  شود. از ا ن می که هندا  تل تر آناتا، صتدا کته طتر  

کویده شده  کم حجتم ادا میپائین  صتدای التف متدی نیتز گردنتد،  و که صورت نازک و 
کم حجم خواهد بود که هندا  تل تر آناتا، هوت حر  و کعد از  «  اݨَّ ت    ـ ݨَّ ت »  نازک و 

کوتتیده شتتده  کتتا  کتتالا  گردنتتد،  و کتته صتتورت درشتتت و رتترحجم ادا میصتتدا کتته طتتر  
 «.  اݨَّ ط   ݨَّ ط »صدای الف مدی نیز درشت و ررحجم خواهد بود 
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 پاسخ به یک شبه
 ݗ ا»الف  ۀآیا درشت و ررحجم خواندن صدای فتح

ݨَّ
ر کبَّ  «آ»)ش یه صدای  «لُل اَّ

کوش( کاعث کطلان نماز می  گردد؟ فارسی اما کدون مدّ و 
« نیخوا خوانی هستند نه فصیح از ننر شرعی مسلمانان مأمور که صحیح»پاسخ: 

کا درشت و ررحجم خواندن صدای فتحه، نه حرفی ت د ل که حر  دیدر 
 («اب  صَّ نَّ     اب  سَّ نَّ »شود )مانند درشت و ررحجم خواندن صدای سین در  می

کویده می کوتاه ت د ل که صدای   ا)مانند: گردد،  و نه صدای 
اء  لل ݗَّ  (للݨ 

کاسته می  ۀخواند صدای فتحشود؛ مانند درشت و ررحجم  کلکه از فصاحت آن 
ح  ݨ   مِ اللبِس  > حر  لا  و میم در حݨ  مهِ الر َّ که از ننر تجویدی کاید که است  <مِ یݭ  نِ الر َّ
کم  حجم خوانده شوند.  صورت نازک و 
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 «۱» خَلط و مَزج
زر لط و م   .آدیختن کیزی با کیز د گر ا ت، هر دو که معنای: خ 

گردد تا  کلمات شمرده و پوت سر هم خوانده شوند و بتمن ا تزای در قرائت قرآن کاید دقّت 
کند کلمه  کلمه را ت د ل که دو  که یک   برای نمونه؛؛ کلمه مکثی نوود که طوری 

 ا»
ک   هُ لل   ݗَّ رُ اَّ  ا »که صورت  « بَّ

 ݗَّ
ک  هُ   ؛  ـلل   راَّ  .« الُل وَّ   ؛ هُ قُل  » که صورت«  الُل هُوَّ قُل »و یا «  بَّ

 3،گردد کاعث کطلان نماز می ،تهلیدبزرگوار فهاا و مرا    ۀکه فتوای هم
کند.   (45)عروة الوثهی، احکا  الهرائه، مسأله مدر اینکه نمازگزار برگردد و آن را اصلاح 

ط دی اتلا از صت ق آن  اسر فاصللا و ج ایی بین حتروف  تک المتلا بتلا وجتود آ ت  بتلا»
 «.سردد الملا خادج سردد  اختیارًا باش   ا اضطراراً  باعث بطمن نماز د 

                                                           
رهمه از خانهه ». این مسأله اختصاص به قرآن ندارد، در فارسی: 1 ر؛ مهاهمهه از خانهه   رفتنهد مهادر  «رفتنهد در

کنمتوبه به عزم »و یا  گفتم استخاره  کنم به؛ توعزم به   سحر  گفتم استخاره   .«سحر 
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 «۲»خَلط و مَزج 
 .و  مچنین از خوان ن دو الملا بلا ص ر   ک الملا نیز با   پر یز سردد

 تزاوار ا تت المتا  قترآن »فرمایتد:  احکتا  الهرائته می 55در مساله  ؟رح؟صاحب عروه
جمتل و نتادفجوو تولیت  ستردد بلا نح ی خوانت   نشتود اتلا بتین دو المتلا  المتلا ؛ «ای د 

، مانند:  ب  عَّ دُلِل، هِرَّ ، بَّ عَّ نَّس، تَّ ع، کَّ نَّ و، کَّ   .کِیَّ
کید بر  ؟رح؟ شاید او  کلمات مامل، کعد از تأ آشکار ساختن »برای ررهیز از ایجاد 

ادر « کا  ۀفتح»فرماید: مستحب است  ، می«حرکات کدون زیادروی  (ݨَّ ك)اِی َّ
عبُددر « دا  ۀضمّ »و  (ݭِ ك)مالِ در « کا  ۀکسر»و  کمی اش اع و که صورت خالص  (ݨُ )نَّ کا 

کلمه ررهیز خوانده شود )  (398شرح رساله ن لیه، ص )گردد(. و از ان جاری خواندن حرکات آخر 
 ؛ برای نمونه:زدان تلفظ حراا  در تماد  حروف  با    کسان باش 

کسره زمان  کا  تل ر     کاید که یک اندازه کاشد.« ݭِ كݭِ الم  »لا  و 
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 صدای حرف فس: شنیدنسماع نَ ا  
دق قرائت قرآن و اذکتار نمتاز»فهاا و مرا   بزرگوار تهلید  ۀهم تلفظت  »را « ملاک در ص 

انتتتت  اتتتتلا در حالتتتتت عتتتتادی )اتتتتلا دتتتتانش  از شتتتتنی ن ن اشتتتت ( بتتتتلا ستتتتوش  بیتتتتان ارد 
 3.«انن   بر   و بلا ص ر  آشکار و دفجوو شنی   شود قرائت

که صتدق نمتاز کنتد، تل نتی استت  بر ا ن اسا ، حداقل صدای آهسته در نماز  خوانتد 
گوش خود برساند و تمامی حرو  کایتد کته صتورت آشتکار و م اتو   ۀکه خوانند نماز که 

رو بر نمازگزار لاز  است در تل تر کعضتی از حترو  )کته و تگه هندتا   از ا نشنیده شود، 
که کاید که صورت ساکن خوانده شوند( دقتت لاز  را کته خترر دهنتد تتا آن حتر    وقف 

گردد  و که صورت م او  وتل ر شده   (شود در ص حه کعد که کعضی از آناا اشاره می). آشکار شنیده 
                                                           

ح شرائع الاسلام،  -117، ص 1 ج. المبسوط فی فقه الامامیه، 1  .362، ص 2 ججواهر الکلام فی شر
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کن  لزوم شنیده شدن صدای حرف سا
اله ء»: ؟ع؟قا  ال اقر لِفِ لحَّ ح رِ لاَّ نتَّ فَّ فصَّ ذ َّ  (018ص، 4جوسائل الویعه، ) .«اِذا اَّ

حالت مخ ی بودن دارد، کا فوار مختصری کته انتاتای حلتا کایتد  :«هاء ساکن»حر  
گردد تا شنیده شود؛  م   ،  دِناه  اِ تهویت    ،  ه  دِ بِحَّ

 . ه  الل    ااِل َّ
کتتاملام حتت ی می «قطتت  جتت »هندتتا  تل تتر پتتن  حتتر   گتتردد، تناتتا کتتا  ستتاکن، صتتدا 

حَّ شود؛   ا ی مخرر، صدای حر  رها و شنیده می  اکه لَّ  ،  د  اَّ و ،  ق  فَّ سَّ  ج  بُرُ  .ب  ، کَّ
ر می « نن و یمد»صدای دو حر    کته کته آن  از مجرای بمنی ختار « ذاتتی ۀغُنّت»گتردد 

ح  ذاتی میم و نون ساکن هندا  سکون کاید شنیده شود؛  ۀگویند غُنّ  می م  ، ع  م  یرَّ  .ن  یالَّ
گردد، هندا  سکون کته و تگه هندتا  وقتف کایتد  از لرزش سر زکان تولید می« راء»حر  

گردد؛  که حتمام صدای راء شنیده   ادقت شود 
ک  ݗَّ ج  وَّ ال    ، ر  بَّ لُل اَّ   .ر  فَّ
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 د به صورت صحیحدوجوب تلفظ حرف مش
 نگاو تلفظ حترف دشتّ د  حترف  تاان با ت  »فرمایند:  همه فهاا و مرا   تهلید می

 3.«زیرا تش    جانشین حرف  اان ا ت خوان   شود 
که در یکدیدر ادغا  شدهتودید    .اند :  انوین دو حر  ساکن و متحرک است 
تل ر بمن حر   ۀورد؛ تناا فاصلآ : تمیمری در ذات حر  مودّد که و ود نمیادغا 

رو در تل ر حرو   از ا ن (س َّ مَّ   سَّ ، س  )مَّ برد،  متحرک را از بمن می ساکن و
کرد تا که صورت ان جاری خوانده نووند،  که سایوی هستند کاید دقّت  مودّدی 

 ا <و  > اطَّ ر  ص ِ ا الدِنَّ ه  ݗِ ا <و صاد مودّد در  >كَّ اݨ  ی  اِ  <مانند یاء مودّد در 
دُ ص َّ لُل الݗَّ که  > مَّ

 بودن، استطاله هم دارد.که اضافه بر سایوی  > ینَّ ل   آ ݨ  ض  ا الوَّ لَّ  <و گه در ضاد مودّد 
                                                           

 .121، رساله نفلیه، ص 246، ص 2 ججواهر الکلام،  – 115، ص 1 ج. المبسوط فی فقه الامامیه، 1
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 کیفیت تولید حرف مشدّد
بتمن آورد، تناتا فاصتله و  تدا ی  در ذات حتر  کته و تود نمتی یتمیمترتوتدید و ادغا  

بتترد. بتتر ا تتن استتا   حتتر  ستتاکن و متحتترک را ) اتتت ستتاولت در تل تتر( از بتتمن می
برخلا   (س َّ مَّ  سَّ  ،س  )مَّ نیز کاید سایوی کاشند بودن حرو  سایوی هندا  مودّد

که هندا  مودّد بودن نیز ان جاری هستند   .(ب ُ رَّ    بُ ، ب  )رَّ حرو  ان جاری 
گاهی از معنای صحیح توتدید، حترو  موتدّد سایوتی را  کعضی از قرّاء که خاطر عد  آ

اضتافه بتر )کته  موتدّد کته و تگه در تل تر حتر  ضتادکننتد  که صورت ان جاری تل ر می
کایتد صتدای ضتاد در مخترر حتر   ریتان داشتته  (سایوی بودن، استتطاله هتم دارد و

یض  وَّ ال <؛  >ینل   آ ݨ  ض  ا الوَّ لَّ < مانند: ؛کاشد ح  حُ  <  ؛ > ݨُ لٰا یَّ ل >؛   > ݨُ ض  وَّ
یف  ݨَّ ض  اݗَّ  <ع 
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 وجوب تلفظ حروف از مخارج آنها
تلفظ حروف از دخادج آنجا الا بلا صت ر  دتتواتر و »تهلید: بزرگوار فهاا و مرا    ۀهم

 3.«دانن  باش   شرعاً واج  د  کسان نقل ش   
گستترش استلا  و  ها در صدر اسلا ، قرآن را که صورت صحیح تل ر می عرگ کردند، کتا 

گ تار آناتا پدیتدار شتد،  اختلاط کا اقوا  غیر عرگ، از اصالت خود دور شدند و اشت اه در 
که در راکطه کتا ا  ی؟ع؟ رو حضرت عل ا ن از کلبرای ح ر قرآن، علم نحو را  متات عتراگ 

گردان ابوالاستتتتود،؛ گتتتتذاری و کتتتته ابوالاستتتتود دوئلتتتتی آمتتتتوزش داد بتتتتود پایه  ستتتتپی شتتتتا
کردنتتد تتا  را پایه «حتتروفو صتتفا  ذاتت  علتم دختادج »  «تل تتر صتحیح قتترآن»گتذاری 

کته تل یهتی از علتم  علتم تجویتد»برای همیوه مح تو  کمانتد و ستپی علمتای قرائتت، 
 را نوشتند.  «است )احکا  الحرو  ]ص ات عارضی[( مخارر حرو  و اصو  قرائی

                                                           
 تقلید.بزرگوار عملیه مراجع  های رسالهو  324، ص 2 ججواهر الکلام،  -247و  351. رساله الفیه، ص 1
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 تعریف تجوید
 .تحسین و نیکوسازی است، در لمت که معنای: تجوید

ِ : قرائتت و در اصتطلاح
كِللح  ُ   اِخللراِ   لر رِجِلهِ ناونقللولِ رِل لت   ظَّ لل َّ اِعئ هِللهِ مِللن رَّ واتِر( مَّ

ق َّ  ق َّ هظَّ حَّ ةِ لحَّ مِستَّ اتِو َّ ةه  مِنَّ   مِنَّ الص ِ  تِ الذ َّ    .الص ِ  تِ الع رِضِو َّ
تل ر هر حرفی است از مخرر آن )که کته صتورت یکستان نهتل شتده کاشتد( کتا در ننتر »

 «.ذاتی و مستحا حر  از ص ات عارضی گرفتن و رعایت حا حر  از ص ات
: صفات  ا ت الا در ط یشت و ذا  حروف نجفتلا ا ت و باعتث تمیتز صفا  ذات 

 شود. المخرج د دادن حروف  م دخرج و  ا قر   
ستردد و باعتث  : صتفات  ا تت اتلا بتر ارتر ترایت  حتروف عتار  د صفا  عارضت 

   شون . دوان و فصیح ادا ش ن الما  و آ ا  قرآن ار م د 
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 حکم شرعی رعایت قواعد تجوید
نقلول »را  «ت قرائتدمک صحّ »در ال یه،  ؟رح؟شاید او  ُِ مِلن رَّ رِجِهل  المَّ لح اِخلراِ  اِ ل 

واتر لیللله ف»ا تتتن مستتتأله را  ؟رح؟فرمتتتوده و صتتتاحب حتتتدائا «رِللل لت َّ  «هللل ی هلللیعهقمِت َّ لللع  عَّ
 (334، ص9ج)حدائا،  .کند بمان می

 صتتتاحب  تتتواهر ۀکتتته کتتته فرمتتتود «ز یّتتتم  رعا تتتت صتتتفا  ذاتتتت  و د  »و همینتتتین 
و کاعتتتتث تمیتتتتز دادن حتتتترو  از یکتتتتدیدر  «در ط یشتتتتت حتتتتروف نجفتتتتتلا ا تتتتت»

رعا تتتت صتتتتفا  عارضتتتت  و »، امتتتتا «افتتتتراد واجتتتت  ا تتتت ۀبتتتتر  متتت»شتتتوند،  می
تتح  د   گتتردد و کاعتتث روان و نیکتتو ادا  کتته هندتتا  ترکیتتب حتترو ، عتتار  می «نلاسّ 

کلمات و  3.«ح  ا تست  د  »گردد،  آیات می  شدن 
                                                           

 .43و  36عروة الوثقی، احکام القرائه، مسأله  – 324، ص 2 ج. جواهر الکلام، 1
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 حکم شرعی یادگیری قواعد تجوید

 .آنیه شرعام وا ب است: تل ر صحیح حرو  که صورت عملی است
کتته علمتتای ادبمتتات و قرائتتت کتته  کردهبتتر استتا  آنیتته   انتتد صتتورت یکستتان نهتتل 

کجتتا و کتتا چتته   تتادسیری آنجتتا بتتلا صتت ر  ت تت دیامتتا  کتته محتتل تولیتتد هتتر حرفتتی 
بتر دشلمتین امتا  شرعاً واج  نیستت، هصاحب عرو ۀها ی است که فرمود و گگی

آدتت زش صتتحت قرائتتت قتترآن و نمتتاز بتتر  ۀ  اتتلا وظیفتتقتترآن و طتتمب علتتوو د نتت
کتته کتتهواجتت  ا تتت شتترعاً  آنجتتا ا تتت  ۀعجتت  بتت ون »شتتاید ثتتانی  ۀفرمتتود ، چتترا 

 3«.سردد دانستن دخادج حروف  علم بلا خروج حرف از دخرجش دشلوو نم 
  

                                                           
ح رساله الفیه، ص  -51. عروة الوثقی، احکام القرائه، مسأله 1  .247و  251شر
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کافی است؟  آیا دانستن مخارج حروف 
 تتادسیری دختتادج و صتتفا  حتتروف بتترای  3فرماینتتد: علمتتای قرائتتت و تجویتتد می

ت قرائتتت، ، بتترای اطمینتتان از صتتحّ تلفتتظ صتتحیح  زو ا تتت ولتت  اتتاف  نیستتت
تلفتتتتظ صتتتتحیح را با تتتت  از ا تتتتاتی ی اتتتتلا قرائتتتتت را از ا تتتتاتی  ختتتتود زدتتتتان   م

کنون، امکان ان  نیز شنی  شنی   ؛ ولی کا تو ه که فاصله زمانی از صدر اسلا  تا
رو قرائتتتت استتتتاد را کایتتتد کتتتا ضتتتتواکط  اشتتتت اه در نهتتتل قرائتتتت و تتتود دارد از ا تتتن

گر موافا کا آناا بود صحیح است در غیتر ک اگ ا تن صتورت،  های معت ر سنجید ا
 «. ای دشت ر آد   ا ت دمک ضوابط  ا ت الا در اتاب»

                                                           
 .44المقل، ص دهج   -72. الدراسات الصوتیه عند علماء التجوید، ص 1
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 راهکار تشخیص تلفظ صحیح حروف
گردیده است :هندا  تل ر که که صورت متواتر نهل  گردد   . صدای حر  کاید از محلّی تولید 

: از برخورد کخش مجاور نوک زکان که «حر  زاء»برای نمونه: 
: از تما  سر زکان «ذا  حر »های پا من و  دندان ۀپوت لث

گردند همراه کا ارتعاش  د مییهای ثنایای کالا تول کا سر دندان
کم  تارهای صوتی و کا حالت سایوی و که صورت نازک و 

 زَّ »  :حجم؛ مانند
 ذَّ  ،  ل َّ

اما تناا تل ر از «  ارع  ذَّ ،  ارع  زَّ » ؛ «  ل َّ
کافی نیست کاید همراه کا ص ات ذاتی کاشد.  مخرر 

کته در ذات و ط یعتت حترو  نا تته  حالتص ات ذاتی:  هتا ی هستتند 
 )ادامه ص حه کعد( شوند. است و کاعث تمیز دادن حرو  هم مخرر می
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 جَهر و هَمس
ار که بر اثر ارتعاش تارهای صوتی که و ود می    آید. : صدای کلندی است 

می که بر اثر عد  ارتعاش تارهای صوتی که و ود می : صدای آهستهه   آید. ای است 

های ثنایتای کتالا و ختروج هتوا از میتان آناتا کتا  : از تما  ستر زکتان کتا ستر دنتدانثاءو ذا  دو حر  
کته صتدای  حالت سایوی و که صورت نتازک تولیتد می ر اثتر ارتعتاش بت« ذا »گردنتد کتا ا تن ت تاوت 
کتته کتتدون ارتعتتاش  «ثتتاء»تارهتتای صتتوتی کلنتتدتر و آشتتکارتر از صتتدای  ؛ ارهتتای صتتوتی استتتتاستتت 

 .  «خاءو غین »و  «حاءو عین »، «تاءو دا  »، «سینو زاء »و همینین حرو   ر(ث  ر، عُ ذ  )عُ  مانند:



 

26 

 استعلاء و استفال
کا  کالا و استعلاء : پا من آمدن انتااء و است ا : کالا آمدن انتاا و ریوه زکان که طر  

کتتا  پتتا من هندتتا  تل تتر حتتر  استتت.  ریوتته زکتتان کتته طتتر  
کخش  لوی سطح زکان که سطح صتا  سین و صاد هندا  تل ر 

ثنایتتای کتتالا نزدیتتک شتتده و کتتدون ارتعتتاش  های دنتتدان ۀپوتتت لثتت
: کتا ا تن ت تاوتشتوند؛  تارهای صتوتی، کتا حالتت سایوتی تولیتد می

کویده شده و درشتت صدای صاد  کا  کالا  بر اثر استعلاء، که طر  
 «یص  ، عَّ یس  عَّ » -« اب  صَّ ، نَّ اب  سَّ نَّ » گردد، مانند: و ررحجم ادا می
 در استعلاء و است ا  است.« ذا و ظاء »و « تاء، طاء»همینین ت اوت 

 استعلاء دارند. « ق، غ،  ، ط،  ، ص، خ»ه ت حر : 
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 شدت و رخوت
: رختتوتحتت ی  ریتتان صتتوت در مختترر و تولیتتد حتتر  کتته صتتورت ان جتتاری و  :شتتدّت

 ریان صوت در مخرر و تولید حر  که صورت سایوی است. 
از حتترو  استتتعلاء و کتتا ارتعتتاش تارهتتای غتتین و قتتا  دو حتتر  

 هندتتا شتتوند، کتتا ا تتن ت تتاوت:  صتتوتی درشتتت و رتترحجم ادا می
کوچتک متصتل و کتا  ۀ، ریوتل ر قا  زکان کتالا رفتته و کتا زکتان 

گتتتردد و  تولیتتتد میحالتتتت ان جتتتاری  تتتدا شتتتدن از یکتتتدیدر کتتتا 
کوچتتک  ۀ، ریوتتغتتینهندتتا  تل تتر  زکتتان کتتالا رفتتته و کتته زکتتان 

هتای حلتا  صتدای حتر  کته د وارهحالتت سایوتی کتا نزدیک و 
 .«ل َّ غَّ ، ل َّ قَّ » -«ین  غ   ی، اَّ ن  ق   اَّ » :شود؛ مانند کویده می

 شدّت دارند. « كَّ قَّ بَّ طَّ  دتُ جَّ اَّ »هوت حر  
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 تلفظ ضاد صحیح نزد فقهای شیعه
یّتته، ص  ،هتتت  390 ی)متوفتتا ؟رح؟شتتاید او  ل   تلفتتظ حتترف از دختترج آن اتتلا بتتلا صتت ر  »: (59در ا 

و « ظتاء»از دخترج « ضتاد»فردا ت : استر   دان  و د   واج  د باش  دتواتر نقل ش  
)متوفتای  و شتاید ثتانی؟رح؟ .«تلفتظ شتود  نمتاز باطتل ا تت«  و درشت» ا بلا ص ر  

 (53قواعتد التجویتد، ص در ت ،هت3330ی)متوفتا ؟رح؟صاحب م تتاح الکرامتهو  (350، در شرح رساله ال یه، صت ه 800

ضتتتتاد »را  «ضتتتتاد صتتتتحیح»، (188، ص8ج تتتتواهر، در  ت ،هتتتت3300 ی)متوفتتتتا ؟رح؟و صتتتتاحب  تتتتواهر
کتته از: یم «یحجتتاز و  «شتتود  ای آ تتیا تلفتتظ د  بتتین انتتارۀ زبتتان و دنتت ان» داننتتد 
داننت  و باعتث   صتحیح نم» استت را «دا  درشتت» کته شت یه «یضاد دصر»تل ر 

گ تتتار ختتود، چنتتد دلیتتل آورده ی؛ و بتترا«شتتود بطتتمن نمتتاز د  انتتد از  ملتته:  صتتحت 
 ندارد. یسخت« دا  درشت»که  یحال الحرو  است در اصعب« ضاد»
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 تلفظ ضاد صحیح نزد علمای تجوید
و برگرفتتته از تل تتر عتترگ صتتدر  یعلتتم مختتارر حتترو ، ماننتتد علتتم نحتتو، استتتهرائ

 اند: کردهکاشد و همه تصر ح  یاسلا  )ق ل از اختلاط کا اقوا  غیرعرگ( م
« 
َّ
ضراسٱ لیهِ مِنَّ الاَّ سانِ وَّ ما یَّ ةِ الل ِ لِ حافَّ و َّ ینِ اَّ ادُ مِن بَّ  «لض  

صتتش   الحتتروف»را،  «ضتتاد»و حتتر   ، دشتتوارتر ن حتتر  و تل تتر آن موتتکل «ا 
کم هستند افتراد یم کننتد، و تل تر آن کته صتورت  یدانند. و  کته آن را نیکتو تل تر 
کته اصتالتام عترگ  یم یو آن را تل ر افراد «باش   دا  درشت صحیح نم» دانند 
که  مانند مصریکاشند ) ینم  قو  عرگ بر آناا، عرگ زکان شدند(. ۀبر اثر غل ها 

 و التجویتد؛ نالاتهتا ی، التحدیتد فتهتت( 444 ی)متوفتا یت ابتو عمترو دانت 3؛  تجویتد الهتراءة ی، الرعایت  فتهتت(  413 ی)متوفاطالب  یبن اب یت مک 3
 الهتتتراءات العوتتتر؛ ی، النوتتتر فتتتهتتتت( 911 ی)متوفتتتا یت ابتتتن الجتتتزر 4التجویتتتد؛  ی، الموضتتتح فتتتهتتتت( 403 ی)متوفتتتا یع تتتدالوهاگ الهُرط تتتت  1
ن  تی و متخصتص هتت( 3004)متوفای . ابن غانم مهدسی، ۶؛ احکا  قراءة الهرآن الکریم هت( 3403 ی)متوفات محمود خلیل الحصری  5 ، فهیته ح 

ک اگ   آورده است.« دا  م خم»دوازده دلیل بر کطلان « کُمی   المرتاد لتصحیح الضاد»علم قراءات در 
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 تلفظ ضاد حجازی
زکان کالا رفته و کا برخورد تدریجی یکی از دو  ۀ: ریوجازیححرف ضاد تلفظ  نگاو 

کویده  زکان کا دندان ۀکنار های آسیای کالای همان طر  و 
شدن صدای حر  از میان آناا همراه کا ارتعاش تارهای 
کا  کالا که صورت درشت و ررحجم ادا  صوتی که طر  

غ  یَّ ضِ ، رَّ ال  ض  فَّ  :گردد؛ مانند می اضُ ، مَّ ، رِ ضِ وبِ، ر  ة  اض  یَّ ان   .و 
 است. «ا تطاللاو رخو  »دارای  «حرف ضاد»

اضافه بر سایوی بودن، صتدای حتر  کایتد در مخترر آن یعنی 
« ضتاد موتدد»رو در تل تر   ریان بموتری داشتته کاشتد، از ا تن

گردد. یف.ض َّ ، النَّ یل   آ ض َّ ال اوَّ لَّ  صدای حر  ن اید قط    ع 
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 «ظاء»و « ضاد»لزوم تمایز بین 
 1 ا برعکس تلفظ سردد  نماز باطل ا ت.« ظاء»بلا ص ر  « ضاد»اسر 

اسا  کاید دقت نمود تا هر حرفی از مخرر خود ادا و از بر ا ن 
از برخورد سر زکان کا سر « حر  ظاء»یکدیدر تمیز داده شوند؛ 

از برخورد یکی از دو « حر  ضاد»های ثنایای کالای و  دندان
کویده شده  کنارۀ زکان کا دندان های آسیای همان طر  و 

 گردد؛ مانند: صدا از میان آناا تولید می
ة  ݨ  ضنَّ  » ة  ݨ  ظنَّ   - رَّ  « ل َّ ݨَّ ظ - ل َّ ݨَّ ض»  - « رَّ

قَّ  ن  ـظ ݨݨَّ ضـاَّ ا -  كَّ رَّ ـه  ݨݨَّ ـضمُغ  ـظا فَّ ب  ݭِ ر  ݨݨݨݨݨݨݦݨݨ  مــلُ ݨُ ظی ݪݪݬ  ف - ن َّ ݨَّ اَّ  ݭِ ضاتِ ال 
ع   ینَّ ݨ   ظال ݨَّ ضـبَّ عَّ   -  الِـم  ـضـذُوفَّ   -  الِـمُ ݨ   ظال ݨ ُ ضیَّ  یمٍ ݭ  ظـلٍ عَّ ݨ 

                                                           
کتاب الصلاة، فصل في القراءة، مسأله 1  .36و  32. عروة الوثقي، 
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 اهمیّت وقف و ابتدا
لِ ال   <در معنای آیه  ؟ع؟حضرت علی ت ِ ر  ء  قُر  وَّ رَّ ݫ  ت انَّ تَّ ݫ ݫ ݫ « نیمی از ترتیل»را « ح ر الوقو »، > ایل  ݫ

یانُ الُحروفِ »اند:  دانسته رتیلُ حِفظُ الوُقوفِ وَّ بَّ  (231، 1نشر، لا ؛144صرساله الفیه،  ؛54، 1فسیر صافی، )ت .«الت َّ
کردنتد.  پایه را «ابتت اعلتم وقتف و »علمای قرائت، برای تحها فرمایش آن حضرت  گتذاری 

کحتث « وقتف اتردن بتر آختر المتا  ۀ ای صتحیح وقتف و ابتت ا و نحتو دحل»که در راکطه 
انتخاگ مناسب بترای وقتف، آشتنا ی کتا معتانی آیتات استت، و علمتای قرائتت  ۀکند. لازم می

کتدا  حجتتت شترعی نتتدارد؛ و تناتا بتترای  کندها ی انجتا  داده بترای آن تهستتیم کته هتتیم  انتتد 
مدتر اینکته قتاری از  بلا ط ر ال : وقف واج   ا حراو نت اد م ؛راهنما ی قاریان قرآن است

که م کند   عنای آیه را دگرگون سازد.روی عمد و اختیار  ا ی توقف 
 «.وقف بلا حرات و وصل بلا  ک ن جایز نیست»اند:  گ ته« وقف اردن ۀنحو»و برای 
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کلمات ۀنحو کردن بر آخر   وقف 
و در صتتورت متحتترک بتتودن « وقتتف بتتر دتحتترک جتتایز نیستتت»در قرائتتت قتترآن: 

کلمه که و ود می که مامتر ن آناا، ع ارتند از: تمیمراتی در آخر   آید 
سکان» کلمه، متحرک و یا تنو «: ا  گر آخر  گردد؛  کسره و ضمه کاشد، ساکن می نا

م  ع                          مانند:  م  ع     ݨَّ ینالَّ ح  ؛       ݨ  ینالَّ ح     ݭٍ یمرَّ  .ݨ  یمرَّ
ع  نَّس   ظ    ؛   ݨ  ینع  تَّ نَّس      ݨُ ینتَّ ظ     ݭٍ یمعَّ د   ؛  ݨ  یمعَّ حَّ د   ݨ  اَّ حَّ  ݨ  اَّ

گتتر آختتر «: اکتتدا » گتترد ا « ه، تتته»کاشتتد، ت تتد ل کتته هتتای ستتالن « ة، تتت »کلمتته، تتتای 
 ا     گردد؛ مانند: می

لݗَّ ݩݩ  لص َّ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ا    ݭِ وةݧ
لݗَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩ  لص َّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ة    ؛     ݨ  وهݧ رَّ ه َّ ه    ݨ  مُطَّ رَّ ه َّ  ݨ  مُطَّ

گتتر تنتتو ( ا ݨ  ــــــحتتذ  و ت تتد ل کتته التتف متتدی ) نفتحتته کاشتتد، تنتتو   نو همینتتین ا
ع     گردد؛ مانند:  می ع      اݨ  ابن  اَّ

ݩݩݧ  ؛   عِش   یݨ  دهُ     یݨ  هُد ؛      اݨ  ابن  اَّ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩ  عِش    ݨ  آءݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اآءݧ  .ݨ 
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 وقف به حرکت و وصل به سکون
کتته در قرائتتت نمتتاز، ۀهمتت وقتتف بتتلا » مرا تت  بزرگتتوار تهلیتتد، احتیتتاط فرمودنتتد 

 انجا  ندیرد.  «حرات و وصل بلا  ک ن
گیرد.  کار همزمان کاید انجا    در هندا  وقف دو 

کند(؛  قطع صو  و فاصللا ان اختن بین دو الملا -3 ا رمدا   )تا وقف تحهُّ
که وقف بر متحرّک  ا ز نمی  اان اردن حرف آخر الملا -3  کاشد(.  )چرا 

کن ندتردد؛  کلمته ستا گر وقف کوتود ولتی حتر  آختر   استت «وقتف بتر دتحترّک»ا
کلمه ساکن شود ولی وق ی صورت ندیرد،  گر حر  آخر   «وصل بتلا  تک ن»و ا

 3کاشند. ، و هر دو در قرائت قرآن  ا ز نمیاست
                                                           

 .1115و توضیح المسائل مراجع، مسأله  32و  34احکام القراءة، مسأله . عروة الوثقی، فی 1
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 وقف بر آخر آیات، سنّت نبوی است
 دسلمانان ا ت ۀوقف بر آخر آ ا    نّت ن  ی و  یر

واصِللِ »ات قرائت را  ّ ح  ست  پنجم از مُ  ؟رح؟صاحب عروه لی فَّ قفُ عَّ شتمرده و فهاتای « الآیلا الوَّ
که فرموده:  بزرگوار، دلیل آن را روایت اّ  السّلمه می هندا  قرائتت،  ؟ص؟رمام ر اسلا »دانند 

بِ ُ  کانَّ « خواندند آیات را  دا  دا می عُ قَّ  ؟ص؟الن َّ ِ ط  تَّ ریُقَّ ةً اءَّ ةً آیَّ  (950 /4/وسائل) .هُ آیَّ
معرفتتی « آختتر آ تتا  را  تتنّت ن تت یوقتتف بتتر »و علمتتای قرائتتت، کتتا استتتناد کتته همتتین روایتتت، 

تا کته آیته  وقف بر رؤو  آیتات می ،اند و باتر ن وقف کرده لُّ ع  داننتد هرچنتد از ننتر معنتا ی ت 
 (330؛ المک  ی فی الوقف والاکتداء، ص330، ص۱)النور، ج کعدی داشته کاشد.

تقرائت یک ستوره کته یتک ن   ؟ع؟اضافه بر آن که استناد روایت اما  صادق کراهتت    : داردی 
ن یُ » هُ اَّ کرَّ  یَّ

َّ
أ د   قُل   <قرَّ حَّ فَّ  >هُوَّ الُل اَّ  (950 /4/وسائل) .«سٍ واحِدٍ فی نَّ
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 واخر فصول اذان و اقامهوقف بر اَ 
 .ا توقف بر اواخر فص   اذان و اقادلا را جزء دستحّ ا  شمرد  : ؟رح؟شاید او 

لَّ وَّ »در شرح آن آورده است:  ؟رح؟و شاید ثانی عَّ ما فَّ ُ بََّ عرَّ و اَّ وهً لَّ کر جز امَّ  (341، ص۱)ج .« اَّ ݦَّ و اَّ
 (84، ص۹)ج آنجا شمرد  ا ت آخر دستح ا  اذان واقادلا را وقف بر دوو از: ؟رح؟صاحب  واهر

گردیده  می ؟عهما؟و دلیل آن را روایات اما  کاقر و اما  صادق که که تعابمر مختلف نهل  داند 
 ا»است: 
ݗَّ

زمٌ... لَّ    ا». «ذانُ جَّ
زمٌ فِی ݗَّ کبیرُ جَّ  »، «ذان الَّ لت َّ

ومانِ  لَّ اݗَّ ز ةُ مََّ قامَّ و در حدیثی  «ذانُ وَّ الِ
وقوفانِ »دیدر  ک اگ  3«مَّ داند. و شاید ثانی در  آن را ا ماعی می« تذکره»و سپی که نهل از 

 زاوارتر  نحت  اسر وقف نکن   در این ص ر  وصل بلا  ک »فرماید:  شرح لمعه می
 «.اقادلاعراب آخر فص   اذان و ا ت از آوردن ا  

                                                           
 .732، ص 5. وسائل الشیعه، ج 1
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 استفاده از نوار برای آموزش قرائت
بجتتتترین را  بتتترای آدتتت زش و  تتتادسیری قرائتتتت صتتتحیح  ا تتتتفاد  از 

 ۀباش   برای این دنظ ر    ر نوار ای آد زش  قرائت قرآن ار م د 
 اوتا   را انتخاب و دراحل ذ ل را بلا ترتی  انجاو د ی . 

کردن که خط قرآن؛  -3 گوش دادن همزمان کا نداه   پخش آیات و 
 همان آیات و خواندن همزمان کا نوار کا صدای آهسته؛  ۀپخش دوکار -3
 همان آیات و خواندن همزمان که صورت همخوانی کا نوار؛  ۀپخش دوکار -1
گوش می ۀهمانند مرحل -4 دهیم، در هندا  وقتف، ایستت نتوار را  او ، که آیات پخش شده 

 دهیم؛ خوانیم، و سپی که ا ن نحو ادامه می زنیم و مانند نوار می می
 کنیم. یخوانیم و سپی کا نوار مهایسه م یچاار ، او  م ۀبر عکی مرحل -5
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 مدّ فرعی و عارضی
 «.حروف دّ ی پیش از دق ار ط یش اشش صو  در »در اصطلاح قرائت: « دّ  »
کوتش صتدای حرکتات می که« حروف دّ ی» شتوند و  طور ط یعتی کاعتث دو برابتر متدّ و 

وا   ݨَّ نݭِ ذݨُ اشود؛ مانند :  گ ته می« دّ  ط یش   ذات  و اصل »که آناا 
یذݨُ انݭِ  ݨَّ

 «.سردد رعا ت دّ  ط یش   شرعاً واج  و ع و رعا ت آن باعث بطمن نماز د »
( بمایتد، حترو  متدّی توتدیدیتا ستکون ، همتزهست ب متد )« حروف دّ ی»کعد از هرگاه 

کویده می « دتّ  ییرط یشت   عارضت  و فرعت »شوند، و که آناا  بمش از مهدار ط یعی 
لگویند؛ مانند:  می آمَّ ݨݘ ىݨَّ ݧ ݧ ݧ ، ءݧ ةَّ َّ کݧ ݫِ ݫ ݫ آݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫ ، ضاݨ  ل ݨَّ نَّ ینَّ ݧ  لݦݦݖ اݨَّ ݦݦݦݦݦݘَّ  .ݭِ

کنین در حر  ساکن است.: علّت د  اضاف   ساولت در تل ر همزه و رف  التهای سا
فتوای فهاا و مرا   بزرگوار تهلیتد در راکطته کتا متدّ فرعتی و عارضتی مختلتف استت؛ هتر 

کند.  کی کاید که فتوای مر   تهلید خود مرا عه 
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 مدّ فرعی در روایات اسلامی
 

کلینی  ثه  -3 کافی/الاسلا    کند: نهل می ؟ع؟از اما  صادق (0/331)در فروع 
ینَّ ا الض   وَّ لَّ >حمد، وقتی که  ۀ( در تلاوت سوریآن حضرت )که مناس ت رسیدند،  < ال  

هُ >»فرمودند:  وتَّ سولُ الِل صَّ ا رَّ د َّ بِه  لَّ مَّ رسو  خدا، الف » ؛ یعنی:«< ینَّ ݧ   لݦݦݖ االض    اوَّ
کوش بموتری می< ینَّ ݧ   لݦݦݦݖ االض    الَّ  وَّ >مدّی  «. خواندند را کا مدّ و 

 .خاطر حرف دشّ دی ا ت الا بش  از الف دّ ی آد   ا ت( )دّ  اضاف  بلا
ـا>مسعود در قرائت آی   از ابن (۱/135)در النور/الجزری  ابن -3 مَّ ق   إِن َّ ـدَّ ـر   اتُ الص َّ فُقَّ  وَّ  ءِ آلِل 
ــ س  ـال  گرامتتی استتلا  <ینِ اک  مَّ کتته آن حضتترت  نهتتل می ؟ص؟از رمتتام ر  التتف متتدّی »کنتتد 
ر  > فُقَّ  «.  را که مدّ خوانده است، پی شما هم آن را مدّ کدهید <ءِ آلِل 

 .خاطر حرف  مز  ا ت الا بش  از الف دّ ی آد   ا ت( )دّ  اضاف  بلا
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 مدّ متصل و منفصل
کلمه است«: دّ  دتصل» آءیَّش ؛ مانند:حر  مدّ و همزه در یک  ، سݨَّ وٓءݨُ  .ݨَّ ءݖ یݭِ ، جݨُ ݨُ

 .گویند مینیز « دّ  واج »حرکت، و که آن  ۶الی  4کوش: مهدار 
 ننر دارند. کوش اضافی آن ات اق چون همۀ علمای قرائت و تجوید در مدّ و

کلمتۀ کعتدی استت«: دّ  دنفصل» کلمته و همتزه در اکتتدای  ؛ حر  مدّ در آخر 
آن  إِ  مانند: اهُ ،  فݨݘ ا ݨَّ نَّ ل  زَّ ݧ  نݧ

ݨَّ
 ا ݭیِٓ 
لِ ݨݘ ال،   ه  اݬِ ݭݙ اا ݖ وݨُ قَّ  . ن َّ

کوش   .گویند مینیز « دّ  جایز»و که آن حرکت  5الی  ۲مهدار 
 دارند.نننر  آن، ات اق وش اضافیک و تجوید در مدّ  و قرائت همۀ علمای چون

تتنّ « دتتراد از واجتت   وجتتوب صتتناع »:  اد تترادی قرائتتت و استتت؛ یعنتتی: نتتزد علمتتای ف 
کرد.« وجوب شرع »تجوید، وا ب است؛ اما   را کاید که فتوای مر   تهلید مرا عه 
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 مدّ لازم و عارض
که س ب آن «:  زودّ  » آءکاشد؛ مانند: «  ک ن رابت»مدّی است  ݩَّانَّ ءݨ  ل ݨَّ ݧ ݧ  .ݩݧ

گتتاهی حتتر  ستتاکن در حتتر  کعتتدی ادغتتا  و که صتتورت حتتر  موتتدّد خوانتتده  و 
ا الض  شود؛ مانند:  می ا الض    ـ لِینَّ ݨ  لݦݦݖ اݨَّ وَّ لَّ لَّ ینَّ ݨ  لݦݦݖ اݨَّ وَّ  .ݭِ

 حرات( ۶د   زو نزد  مۀ علمای قرائت و تج     زو ا ت )
کته ست ب آن «: دّ  عتار » کته بتر اثتر وقتف «  تک ن عتار »متدّی استت  کاشتد 

انآید؛ مانند:  و ود می که بَّ ِ ذ  ان   ݭِ تُکَّ بَّ ِ ذ  عِین ݨ  تُکَّ تَّ عِین   ݨُ ؛ نَّس  تَّ  .ݨ  نَّس 
 حرات( ۶ال   ۲د  عار  نزد  مۀ علمای قرائت و تج    جایز ا ت )

و  یآمده؛ مانند: « حرف لین»که  ای حر  مدّی «: دّ  لین» ی  ، خݨݦݦݦ  مݨَّ  .ݨ  رݨَّ
کلمات در حکم مدّ عار  است.  مدّ لین در حرو  مهطعه لاز  و در سا ر 
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کن و تنوین  «۱»احکام نون سا
 

سّتتنا  قرائتتت»،  تتزء «احکتتاو نتت ن  تتاان و تنتت ین»رعایتتت  ح  کاشتتد، ولتتی  می« د 
 اند. دانسته« لاز  احتیاطام »را، « ادغا  در  رملون»کعضی از مرا   بزرگوار تهلید، 

 دارد:« کجار حکم»،«بیست و  شت حرف»در مجاورت « ن ن  اان و تن ین»
 (؛خ،  غ،  ح،  ع،   ت، أ؛ )«حروف حلق + نْ »ت اظاار:  3
 
 ؛ ادغا  «یردل ن+  نْ »ت ادغا :  3
 
 ؛«اخ ای کا غُنّه و=  ب+  نْ »ت قلب که میم:  1
 «.= اخ ای کا غُنّهدابق  حروف +  نْ »ت اخ اء:  4

 «ن   و   دت    ت»کا غُنّه: 
 «ر،   »کدون غُنّه: 



 

44 

کن و تنوین  «۲»احکام نون سا
نون ستاکن و تنتو ن نتزد حترو  حلهتی، اظاتار و کته صتورت آشتکار و کتدون تمیمتر 

 ݨݘ اا ݨ  کُفُوشود؛ مانند:  خوانده می
ݨَّ

م   ، سَّ دَّ ل  یم  ل  ݨَّ ع ݨ  یعحَّ ا، مِ ک  ݨَّ حا ݨ  یم، عَّ ل هݭݙ ا نݨ  یم  رُهُ غ ݭٍ ݭِ ی   ݨَّ
 شود، و بر دو قسم است: می« ادغا »، « رملون»در « نون ساکن و تنو ن»

ةر  ا ݨݠ رـ  بَّشَّ   حِمَّ ݨَّ ر   نمَّ      ر یشَّ ا ـ ف ی ع 
سُول  ةٍ ـ ر   ݭݠ ݨَّ اضِیَّ فُ ݨݨ  یم  ݨَّ ر  ݨݠ ورغَّ  ح 

 ن ل  مِ      ل
ݨَّ

قـ    دُن   ز   ل   اݨݠ رِ
ݨَّ

ات  کُم   ج  رَّ لل   ݭݠ ـ   دَّ ی  وَّ کُم  ـ فَّ لُوَّ ب  یَّ ینَّ ݨ  ݭِ ل ݨݠ ݭِ ذ 
ݩ َّ ݧ  لݧ

احِدن ن  اِ ن         ـ   و 
 
أ ءن  ا ݨݠ ݨَّشَّ ی  ݩݩݩݩݩݧ ی شَّ ݧ ت َّبِعُهُ   ـ   اِلݧ کُرٍ  ـ  حِط َّ ن   ݭݠ ݨَّ فِر  ن   ݨݠ ةݨُ غ   ݨَّ

ت  ن م  مَّ م      عِیَّ  ـ  فَّ ب  م   اݨݠ حݨَّ انݨُ ط  ا  ـ  بِسُل  مم   ݭݠ ین  و  ینٍ ـ قَّ ب  ونَّ م   ݨݠ ݨُ رُ کَّ ن   ݨُ
ةن ومِ و       م َّ

ُ
ٍ  ـ  أ ݫ ݫ ݫ ݫ لِی ݫ ابو ݨݠ ݨَّ ذ  ة    ـ   بِـعَّ احِدَّ اقِعٍ   ـ   اُذُنو ݭݠ ݨ  ة  و ݨݠ ݨ  اعِــــیَّ  ݨ 

اقِطن یمَّ ی     قُولُ ـ س  میا ݨݠ ݨَّ و  قُولُوا ـ لِقَّ مِنُونَّ ـ وُجُوهی ݭݠ ݨَّ ؤ  ئِذٍ ݨݠ یݨُ مَّ و   ݨَّ

 بدون غُنّه

 با غُنّه

 کدون غُنّهادغا  

 غُنّه کاادغا  
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کن و   «3»تنویناحکام نون سا
دتیم »و کته صتورت « قل  بلا دتیم»، «باء»نزد حر  « ن ن  اان و تن ین»

نّلا  شود. خوانده می« اخفایی و با ی 
نّلا«: »اخفا»  «.حالت  ا ت بین اظجار و ادیاو  مرا  با ی 

نّتلا دتیم بتلا »ها که مخرر کاء، نزدیتک و صتدای  هندا  اخ ای میم، لب ی 
ر « انتت ازۀ دو حراتتت شتتود و ستتپی حتتر  کتتاء ادا  میاز فضتتای بمنتتی ختتار

 گردد؛  مانند: می
آ ݭِ نۢب اَّ  دِ ݨَّ نۢ بمِ ݥءَّ ـ ی  ص   ع  م  ݭِ ݩݩݩݠݠ بریـ بَّ ا ـ سَّ ص  ا بݨ  یعم  ا ـ ݨَّ ن َّ یر  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ةجَّ

ةٍ رَّ ݭِ ب ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ وَّ  ب 
هُم  ـ مَّ بنۢ اَّ  ئ  ݭݭݓ  نۢ ݭِ ل  ىݫ ا ـ عَّ ن  ثَّ عَّ اتِ ـ ب ݨݠݠ یمݨَّ ذ  آءݭِ ز  ݨ  بجَّ امݭِ ݧ ا ـ کِر  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  بم  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ

ݫٍ ݩݩݩݩ ݫ ݫ ݫ ةݭݫ رَّ رَّ  ݨَّ
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کن و تنوین   «4»احکام نون سا
« اخفتتاء»)کاقیمانتتده(، « پتتانزد  حتترف»، نتتزد «نتت ن  تتاان و تنتت ین»

نّلا»شود و  می  همراه است.« با ی 
حرکتتت در هندتتا  اخ تتاء، تناتتا قستتمت خیوتتومی نتتون، کتته انتتدازۀ دو 

شتتود و همزمتتان، زکتتان کتته طتتر  حتتر   فضتتای بمنتتی ندتته داشتتته می
 گردد؛ مانند: کعدی نزدیک شده و سپی حر  کعدی تل ر می

 

رݨَّ ن تاِ  ی  مِل  ـ خَّ اݨَّ ث ݨݠ ح  اب  لَّ ݨَّ جن ـ اِ  و  نـ رُ  عَّ د  ݠ شک  بٍ ن ذیدٍ ـ مِ ݨَّ هَّ  ݨَّ
ف   ة   ـ  اَّ زا ݨݠ سنَّ کِی َّ سن سݩَّ

 
ـأ کُـونُ  ـ کَّ یَّ ـمَّ دا ݨݠ ݨَّ ا ـ وَّ لَّ اق  ه  رَّ ن صݭِ بَّ  ݨَّ
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کن  احکام میم سا
نّتلا»کعد از ختود « دیم دتحرّک»در حر  «دیم  اان» -3 شتود،  می« ادیتاو بای 

 یاکد؛ مانند:  دو حرکت در فضای بمنی امتداد می ۀصدای میم مودّد که انداز
= کَّ ݭِ م ݨ  مکَّ  ا = هُ ݭِ م  من  ؛ هُ ݭِ م  ن  ه  ه  م  ن  ن  ـهُ ݭِ ـهُـا = ݨ  م  ما ؛ لَّ  ـاݨ  م  لَّ

 شود؛ مانند: می« اخفاء باینّلا»، «باء»در مجاورت حر  « دیم  اان» -3
هُ  ب َّ تُ  ـهِم  ݭِ م برَّ ن  کُ  ـهِ ݭِ م باَّ ی  لَّ یل ݭِ م بعَّ ک  هُ وَّ ی نَّ طِ م بـ بَّ قِس  ال   ݭِ

« اظجتتار»کاقیمانتتده، « بیستتت و شتتش حتترف»در مجتتاورت « دتتیم  تتاان» -1
 گردد؛ مانند: می

هُ   ݩ  م  کاِن َّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ستُ  ـانُوا ݧ کُ  ـون ݨُ م  ا ݭ  م  فلَّ واَّ  ـیه  ـهُم  ݨ  م   الَّ
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 شکرانه
ک اگ  ا ن نوشته، فورده استت، بترای دسترستی کته آن )وهمینتین « احکتا  تجویتد الهرائته»ای از م احث 

کنید. که در پا من همین ص حه آمده مرا عه   سا ر تألی ات( که آدرسی 
کتته کتته ا تتن کنتتدۀ  کر   گیتتر  و چنتتد خداونتتد را شتتا کتتریم قتترار  نتتاچیز توفیتتا داد تتتا در زمتترۀ معلمتتین قتترآن 

 ای در موضوعات مختلف قرآنی که یادگار کدذار  )کعضی از تألی ات(: ص حه
 برای معلمین.روخوانی بزرگسالان( و راهنمای تدریی  و )خردسالان ۲و  ۱. آموزش روخوانی قرآن سطح ۱
 برای معلمینتجوید ی و تکمیلی( و راهنمای تدریی )مهدمات ۲و  ۱. آموزش تجوید قرآن سطح ۲
کریم1  .که ضمیمۀ ذکرهای تلاوت . آداگ و احکا  تلاوت قرآن 
کریم. . روش4  های ح ر قرآن 
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